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عبدالرحمن فتح الهی: تداوم تنش جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران در روزها 
و هفته های اخیر، مجددا پای خود را به نشســت هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه باز 
کرد. ناصر کنعانی در گفت وگوی دیروز (دوشــنبه) خود با خبرنگاران، سیاســت جمهوری 
اســلامی ایران در رابطه با آذربایجان را نــه ایجاد تنش  بلکه تنش زدایی و حفظ چارچوب 

روابط دوستانه دو کشور و بازگرداندن روابط دو کشور به ریل طبیعی خود معرفی کرد.
ســخنگوی دستگاه سیاســت خارجی در این ارتباط با اشاره به انجام سه دور گفت وگو 
بین وزیران امور خارجه ایران و آذربایجان، عنوان کرد هیئت هایی بین دو کشــور تبادل شده 
و گفت وگوهایی انجام شده است که برای جمع بندی گفت وگوها و تکمیل روند جدید، دور 
چهارم گفت وگوها بین وزیران خارجه دو کشــور انجام شــد و در همین چارچوب احتمالا 
هیئت هایی بین دو کشور بار دیگر تبادل می شود. بنابراین به زعم کنعانی، با این تلاش ها در 
ارتباط با کنترل تنش بین دو کشور، در نتیجه اقدامات دیپلماتیک صورت گرفته، نتایج مثبتی 
در پی داشته است. در راستای آنچه ناصر کنعانی به عنوان دور جدید تلاش های دیپلماتیک 
در جهت کنترل و مدیریت تنش باکو با تهران به آن اشاره کرد، پنجشنبه هفته گذشته حسین 
امیرعبداللهیان و جیحون بایرامف، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری 
آذربایجــان، در گفت وگویی تلفنی آخرین وضعیت روابط و مناســبات دوجانبه را بررســی 
کردنــد. در این تماس طولانی تلفنی، طرفین بر ضرورت تداوم رایزنی ها و تبادل هیئت های 
فنی و تخصصی در حوزه های مختلف و با هدف رفع حل مشکلات تا حصول نتیجه تأکید 
کردند. امیرعبداللهیان و بایراموف، مدیریت درســت فضای رســانه ای را سازنده دانستند و 
ضمن مرور آخریــن موضوعات فی مابین، بر ضرورت خروج از ســوءتفاهم ها و قرارگرفتن 
مناسبات دو کشور در مسیر طبیعی و متناسب با حسن هم جواری و منافع مشترک دو کشور 
اتفاق نظر داشــتند. پیش از این تماس تلفنی، سیزدهم خرداد نیز سفیر جمهوری اسلامی 
ایــران در باکو در دیدار با وزیر امور خارجه آذربایجان درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه 
گفت وگو کرد. آن طور که ســفارت کشــورمان در آذربایجان گزارش داده است، سیدعباس 
موســوی با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، دیدار و درباره آخرین 

تحولات روابط دوجانبه گفت وگو و تبادل نظر کردند.
وقتی پای اسرائیل در میان است

موضوع بازداشت یک تبعه جمهوری آذربایجان به جرم جاسوسی و درخواست وزارت 
امور خارجه این کشور (جمهوری آذربایجان) برای عدم سفر اتباعش به ایران، مجددا تنش 
را در روابط دو کشور پررنگ کرد. البته مجموعه ای از اتفاقات پس از حمله سال گذشته به 
ســفارت باکو در تهران و تشدید مشکلات و ســوءتفاهم ها بین دو کشور، موجب شد وزرای 
خارجه جمهوری اســلامی ایران و جمهوری آذربایجان ســه بار تلفنی گفت وگو کنند تا به 
کنترل این اختلافات فائق آیند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ایران، استمرار دیدار وزرای 
خارجه ایران و جمهوری آذربایجان در پایتخت های دو کشور از جمله موضوعات در دستور 
کار مشترک است و در این گفت وگوی سازنده، طرفین بر تداوم رایزنی های مقامات دو کشور 
تأکید کردند. با این حال در یک نگاه کلی به مجموعه تحرکات، اقدامات، تصمیمات و مواضع 
مقامات جمهوری آذربایجان پس از جنگ ۴۴ روزه  قره  باغ در ســپتامبر سال ۲۰۲۰ می توان 
گفت که وضعیت کنونی در روابط باکو - تهران به توان و ارتباط بیشتری نیاز دارد. در همین 
زمینه جلال ناصری در گفت وگو با «شــرق» اعتقاد دارد موضوع مناسبات دوجانبه ایران و 
جمهوری آذربایجان تنها یک پای تحولات اســت  اما به گفته او، پارامتر مهم  تر به روابط رو 
به رشد اسرائیل و جمهوری آذربایجان باز می گردد. این تحلیلگر ارشد حوزه اوراسیا در ادامه 

ارزیابی خود، ســفرهای مکرر مقامات اسرائیلی از الی کوهن، وزیر امور خارجه برای افتتاح 
سفارتشان در باکو گرفته تا اولین سفر اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل به جمهوری 
آذربایجــان را مؤید این واقعیت می داند که تحولات منطقه قره باغ و قفقاز با نقش آفرینی 
مستقیم اسرائیل به سمتی میل کرده است که هر لحظه امکان دارد امنیت و تمامیت ارضی 
ایران در معرض تهدید قرار گیرد. از این رو، ناصری اذعان دارد که این دست موضع گیری های 
ناصر کنعانی و تلاش های انجام شده از جانب حسین امیرعبداللهیان و سیدعباس موسوی 
به هیچ وجه کافی نیست، اگرچه به زعم او ضروری است. در راستای ارزیابی جلال ناصری، 
خزر ابراهیم، ســفیر جمهوری آذربایجان در واشنگتن تأکید دارد که « باکو به دنبال تقویت 
هر چه بیشــتر روابط با تل آویو است. از این رو غیر ممکن اســت که جمهوری آذربایجان در 
حاشــیه روابط ترکیه و اسرائیل بماند». البته ســفیر باکو در واشنگتن در مصاحبه با رسانه  
اسرائیلی «JNS» ادعا کرد که «اتحاد (جمهوری) آذربایجان با اسرائیل و آمریکا در راستای 
منافع و دیدگاه ملی آن اســت و برای تهدید کســی طراحی نشــده است»؛ چرا که به گفته 
خزر ابراهیم، «روابط دوجانبه و ســه جانبه بین سه کشور عمیق، گسترده و راهبردی است 
و بازدید های هفتگی از همه جهت در سطوح بالا انجام می شود». این دیپلمات جمهوری 
آذربایجان در ادامه مدعی شــد «هر کاری با شــرکای خود انجام می دهیم، برای خودمان 
انجام می دهیم. ما این کار را بر اساس منافع ملی خود انجام می دهیم. ما این کار را بر اساس 
ارزش ها و چشم انداز مشترک خود انجام می دهیم. ما این کار را علیه هیچ کس دیگری انجام 
نمی دهیم». سفیر باکو در آمریکا در پایان اعلام کرد: «ما نمی توانیم از معادله دور بمانیم. ما 
شرکای استراتژیک هستیم و هرگز از کمک به ترکیه و اسرائیل برای نزدیک شدن هرچه بیشتر 
و همکاری با یکدیگر دوری نخواهیم کرد. آذربایجان همیشه سعی خواهد کرد در هر زمان 
که ممکن اســت اتفاق ناخوشایندی بین دوستان، شرکا و متحدان ما رخ دهد، کمک کند». 
به تازگی نیز فاریز رضایف، معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، ادعا کرده بود که «باکو 
در مناقشــات دیگر کشورها مداخله نمی کند؛ بنابراین به اسرائیل اجازه حمله از خاکش به 
ایران را نخواهد داد». ادعایی که جلال ناصری در بخش پایانی ارزیابی خود با «شرق»، آن را 
چندان مطابق با واقعیت های میدانی نمی داند. از این رو تحلیلگر مسائل حوزه قفقاز متذکر 
می شود: «تا زمانی که ایران به شکل جدی یک برنامه منسجم را در قبال سیاست های باکو 
و نقش آفرینی اســرائیل در منطقه قفقاز و قره باغ تعریف و پیاده نکند، تماس های تلفنی و 
موضع گیری های مثبت تهران با طرف آذربایجانی، به صورت مقطعی اثرگذار هســتند و در 
میان مدت و بلندمدت تحولات به سمتی پیش خواهد رفت که تهران همچنان درگیر خواهد 
بود». چون ناصری تأکید دارد که باکو و تل آویو به عنوان شرکای کلیدی در زمینه امنیت، نفت 
و انرژی، پهپادی، دفاعی، لجستیکی، اقتصادی و تجاری و حتی سایبری شروع به دور تازه ای 

از همکاری های دوجانبه کرده اند که بعد از افتتاح سفارت های دو کشور است.
تلاش برای کنار گذشتن ایران و روسیه از تحولات قفقاز؟

امیر علیپور نیز مشــابه با آنچه جلال ناصری عنوان کرد، در گپ و گفت خود با «شــرق» 
به موضوع مهم تری اشــاره دارد که ناظر بر تلاش آذربایجان برای کشاندن پای ناتو، ایالات 
متحده آمریکا، فرانسه و انگلستان به تحولات قفقاز و قره باغ است. این تحلیلگر اعتقاد دارد 
در دور جدیــد تلاش های جمهوری آذربایجان برای تحمیــل مذاکرات و توافقات جدید به 
جمهوری ارمنســتان، سعی شده است پخت و پزهایی بدون حضور ایران و همچنین روسیه 
انجام شــود. پیرو نکته مطرح شده امیر علیپور، شنبه این هفته میخائیل گالوزین، قائم مقام 
وزارت امور خارجه روسیه نیز تصریح کرد که «ایالات متحده در صدد است روسیه را از روند 

صلح ارمنســتان و جمهوری آذربایجان خارج کند». گالوزین اذعان کرد: «ایالات متحده در 
همه جا تلاش می کند به همین هدف دســت یابد. از یک سو، روسیه را بیرون کند و از سوی 
دیگر، کشورهای مستقلی را که شرکا و متحدان روسیه هستند، به سبک نو استعماری تحت 
ســلطه خود درآورد. این همیشه دغدغه اصلی آمریکا بوده است». در همین زمینه رابرت 
الیوت، نماینده آمریکا در امور قفقاز، چهارشــنبه گذشته حین بازدید از منطقه «شوشا» در 
جمهوری آذربایجــان، مدعی تلاش در برقراری صلح پایدار بین باکو و ایروان شــد. الیوت 
که برای شــرکت در رویداد بین المللی تحت عنوان «بازسازی، آشتی و یکپارچگی و انرژی، 
اقتصاد، محیط زیســت و برابری» در شوشــا حضور داشــت، عنوان کرد: «گفت وگوها بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان برای حفظ صلح و ثبات در منطقه بســیار مهم است». 
هر چند میخائیل گالوزین اعتقاد دارد «ذیل بیانیه ســه جانبه ســران روســیه، ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان که به جنگ ۲۰۲۰ قره باغ پایان داد، جایگزینی برای عادی سازی روابط 
بین ارمنســتان و جمهوری آذربایجان وجود ندارد» اما به نظر می رسد تحولات در عمل به 
نحو دیگری رقم می خورد. به همین واســطه، قائم مقام وزارت امور خارجه روســیه این را 
متذکر شد که مسکو مخالف مشارکت سایر کشــورها در حل وفصل ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان نیســت اما به گفته او، «این کمک ها نه در گفتار، بلکه باید در عمل و در راستای 
توافقات اساسی سران کشورهای یاد شده باشد». در مقابل این موضوعات، امیر علیپور یادآور 
می شود که مذاکرات صلح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر 
برگزار شــده  ولی به باور او و تأکید ایروان، همچنان محاصره بخش ارامنه نشــین قره باغ و 
انسداد مسیر مهم لاچین توسط باکو ادامه دارد. در همین زمینه، روز یکشنبه «آلکس پادیلا» 
و «مارکو روبیو»، دو قانون گذار آمریکایی، لایحه ای دو حزبی به ســنا ارائه کردند که در آن از 
ایالات متحده خواســته شده تا فشار بر جمهوری آذربایجان را برای پایان دادن به محاصره 
کریدور لاچین افزایش دهد. محاصره قره باغ از سوی جمهوری آذربایجان باعث شده بیش 
از صد هزار نفر از ارامنه ساکن منطقه به نیازهای اولیه دسترسی نداشته باشند. سناتور پادیلا 
در توییتی نوشــت: «به همین دلیل است که لایحه دو حزبی ارائه کردم که این محاصره را 
محکوم کرده و از ایالات متحده می خواهم اقدام کند». نخست وزیر ارمنستان نیز در گفت وگو 
با رئیس جمهوری روســیه، بار دیگــر درباره وضعیت در کریدور لاچیــن در منطقه قره باغ 
کوهســتانی ابراز نگرانی کرد و آن را بحرانی خواند. با این خوانش، تحلیلگر مسائل اوراسیا 
به ذکر نکته مهمی ناظر بر تلاش های باکو و شــخص الهام علی اف می پردازد؛ تلاش هایی 
که از دید علیپور، با هدف تشــدید فشــار از ســوی ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی در راســتای تحمیل توافق مدنظر به ارمنســتان است که به اذعان کارشانس ارشد 
حوزه بین الملل، قطعا تبعات جدی را برای تمامیت ارضی ایران به دنبال خواهد داشــت؛ 
چرا که علیپور این نوع از توافق با حضور و نقش آفرینی ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی را 
بسترساز شرایطی می داند که در ادامه می تواند به تحمیل کریدور یا دالان جعلی و موهوم 
«زنگه زور» منجر شود؛ دالانی که در صورت تحقق می تواند علاوه بر قطع ارتباط سرزمینی 
جمهوری اســلامی ایران و جمهوری ارمنستان، پای ترکیه و به دنبال آن ناتو را از طریق این 

دالان به دریای خزر باز کند.

«شرق» تلاش ها برای مدیریت و کنترل تنش باکو با تهران را بررسی می کند

ضروری اما ناکافی
یادداشت

رویکرد رسانه به پدیده مبارزه با کار کودکان
کودکانی که رسانه ندارند

احمد افروز، کارشــناس رســانه و ارتباطات: ۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲ خرداد، روز جهانی 
مبارزه با کار کودکان نام گذاری شده است. پدیده  کودکان کار یکی از مهم ترین معضلات 
اجتماعی در جهان است که دامن گیر بســیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور ما ایران 
شــده اســت. هرچند امروزه در کنار نهادها و گروه های مدافع حقــوق کودکان، قوانین 
بین الملــی نیز توجه جدی به تأمین حقــوق کودکان از جمله عــدم به کارگماردن آنان 
دارنــد؛ اما وجود منافع مالی برای پیمانکاران، کم توجهــی دولت ها و در رأس اینها نیاز 
خانواده هایی که درگیر فقر هســتند، موجب تداوم این مســئله شــده است تا همچنان 
شــاهد به کارگیری کودکان در مشاغل مختلف ازجمله مشاغل سخت و گاه دور از شأن 
انســانی مانند تکدی گری یا حتی اســتفاده از این کودکان در گروه ها و باندهای تبهکاری 
باشیم. شکی نیســت که یکی از تکالیف مجموعه حاکمیت اجرائی و همچنین جوامع 
انســانی دفاع از این کودکان و بهره مندســازی آنان از حقوق شان است؛ چرا که موضوع 
کودکان کار صرفا محدود به مســئله کار و رنج آنان نمی شود؛ بلکه یک موضوع جدی 
در حوزه جرم، امنیت و آســیب های اجتماعی و نیز هدر رفت ســرمایه انسانی یک کشور 
اســت. پس این گونه می توان گفت که یکی از الزامات هــر جامعه ای ایجاد زمینه های 
مناسب برای آموزش شــهروندان و ارتقای سطح آگاهی آنان به ویژه درباره حقوق شان 
است که الزاما بخشی از این تکلیف بر عهده رسانه ها است. رسانه به عنوان یکی از ارکان 
مهم آموزش و مطالبه گری مســئولیت پیگیری این معضل اجتماعی را دارد؛ چیزی که 
با وجود گذشــت ســال ها از ورود ادبیات کودکان کار کمتر شاهد آن بوده ایم. این مسئله 
زمانی غم انگیزتر می شــود که کودکان کار به واسطه موقعیت اجتماعی، اغلب افرادی 
فراری از حق خواهی و درعین حال بسیار بی صدا هستند؛ بنابراین مسئولیت رسانه چنین 
ایجاب می کند که صدایی رســا برای این قشر از جامعه باشــد. رسانه ها و در رأس آنها 
صداوسیما در انتقال صدای این افراد و مطالبه حقوق اجتماعی و شهروندی آنان یا بنا را 
بر فراموشی و نادیده گرفتن گذاشته اند یا صرفا در حد رفع تکلیفی ساده یا مطلبی کوتاه 
و اشــاره وار به آن می پردازند. مجموعه رسانه ای کشور نه تنها مسئولیت خود را در قبال 
ایــن گروه از اجتماع انجام نمی دهد؛ بلکه آنچــه از تحلیل محتوای مطالب و خروجی 
آنها به دست می آید، برچسب هایی مانند خرده خلافکار، نابهنجار، بی خانواده، غیرقابل 
اعتماد و... اســت که بر پیشانی کودکان کار می خورد. در این بررسی البته نباید از مسئله 
شکاف اطلاعاتی به عنوان یکی از موضوعات انتقادی در عرصه رسانه ها که ناظر بر عدم 
دسترسی طیفی از مردم جهان به رسانه است، غافل بود؛ آسیبی که عمدتا در کشورهای 
موسوم به جنوب و جهان سوم شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر عدم دسترسی فقرا به 
رسانه منجر به بی عدالتی اطلاعاتی است. پدیده ای که درباره کودکان کار نیز صادق است؛ 
پس به موازات طرح انتظار از رســانه برای انجام این مسئولیت اجتماعی باید به مسئله 
دسترسی کودکان کار به رسانه نیز توجه داشت. کودکان کار به واسطه جایگاه و وضعیتی 
که دارند، عمدتا نه دسترسی به رسانه های خرد و کلان دارند و نه فضای مشخصی برای 
اینکه بتوانند از طریق رسانه ها صدای شان را منعکس کنند. از این رو می توان گفت کودکان 
کار در ســپهر رسانه ای  کشــور رنج مضاعف را تحمل می کنند. عدم دسترسی به رسانه 
به عنوان مدرسه ای برای آموزش و هم زمان بی مهری رسانه به این طبقه نا آگاه به حقوق 
اجتماعی و شهروندی. پس سیاست گذاری رسانه در راستای مسئولیت های خود مکلف 
به طراحی برنامه های حمایتی و آموزشی و ایفای حقوق کودکان جامعه به ویژه کودکان 
کار و همچنین ازبین بردن شکاف طبقاتی برای دسترسی این کودکان به رسانه و محتوای 
آن و مطالبه گری از مسئولان در راســتای تأمین حقوق کودکان و مبارزه با کار کردن آنان 

است؛ هرچند شاید این انتظاری دور، از رسانه های بی  رمق باشد.


